
 ۱۲۸ ـ ۱۰۵، ص ۱۳۹۲، پاييز و زمستان ۹سال پنجم، شماره اول، پياپي    _________________ ________________________________   

  
  
  
  

  نظم در علم اقتصاد عقلانیت و مسئلۀ اخلاق،
  

  ahmhamid@yahoo.com  استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان/  عبدالحمید معرفی محمدي
  4/12/1392: پذیرش ـ 30/7/1392: دریافت

  چكيده
 ـ  علم اقتصاد نئوکلاسیکی متعارف بر مبناي برداشت مطلوبیت سـازي  حـداکثر «مفهـوم   رگرایانه از اخـلاق و عقلانیـت، ب

بنا شده است. مقالۀ حاضر ضمن بررسی نتایج طرح این دو مفهوم از اخلاق و عقلانیت در علم اقتصاد متعارف، » مطلوبیت
هاي تحقیق، که به روش کند که این رویکرد موجب غفلت از ابعاد نهادي اقتصاد شده است. یافتهاین فرضیه را مطرح می

دهد تقلیل اخلاق به خودخواهی، و عقلانیت به حسابگري منطقی موجب غفلت از ست، نشان میسامان یافته ا» تحلیلی«
ابعاد نهادي علم اقتصاد، و در نتیجه، ناکامی اقتصاد نئوکلاسیکی در تبیین نظم اجتماعی حاصل از کنش اقتصـادي شـده   

پذیر است. براي این کار، با نظم اجتماعی امکان است. حل این مشکل با ارائۀ تعریفی فراگیرتر از اخلاق و عقلانیت در پیوند
دهد و مقدم بر ها و هنجارها در یک ساختار نهادي نشان مینیازمند یک اخلاق اجتماعی هستیم که خود را به شکل ارزش

ی مطرح اخلاق فردي در جامعه وجود دارد. با ورود اخلاق اجتماعی به علم اقتصاد، مسئلۀ رابطۀ علم اقتصاد و نظم اجتماع
کند که مربوط به معیاري براي انتخاب مبنا در اخلاق اجتماعی است. این مسئله یک شود، ولی مسئلۀ جدیدي بروز میمی

  چالش بنیادي رودرروي هر مکتب اقتصادي، از جمله اقتصاد اسلامی است.

  اخلاق، اقتصاد، عقلانیت، نظم، نهاد، مطلوبیت. ها:کلیدواژه
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  مقدمه
کردنـد،  در دوران جدیـد، از اقتصـاد صـحبت مـی     آدام اسـمیت که ارسطو در دوران قدیم یا حتی زمانی

کردنـد.  هایی بـود کـه در اطرافشـان مشـاهده مـی     نگاهشان معطوف به زندگی روزمره و انضمامی انسان
به عنوان بخشی از زندگی اجتماعی، براي تأمین نیازهـاي طبیعـی، از مفهـوم    » اقتصاد«روي، مفهوم بدین 

، به ویژه بـا ریاضـی   )Marginalist(»نهاییون«ر بود. ولی با انقلاب ناپذیجدایی» نظم اجتماعی«و » اخلاق«
شدن روش و زبان علم اقتصاد و ظهور مکتب نئوکلاسیکی علم اقتصاد، این علم ارتباط انداموار خود بـا  
این دو مفهوم کلیدي را از دست داد. رفتار اخلاقی به دنبال کردن مطلوبیت شخصی و به تبـع آن، رفتـار   

حداکثر رساندن این مطلوبیت در قالب منفعت و لذت تقلیل یافت. با این تعریف از اخـلاق و   عقلایی به
نه تنها قابل تبیین نبود، بلکه مفروض گرفته شد. گویی یک دست نامرئی » نظم اجتماعی«عقلانیت، مفهوم 

  توانست در قالب قضایاي اول و دوم، رفاه، بلکه کارایی را نیز تضمین کند.می
مقاله به بررسی مشکل نظم در ادبیات اقتصاد متعارف در ارتباط با مفاهیم اخلاق و عقلانیـت  در این 

  پردازیم.می
شود تا نشان داده شود و ارتباط آن با حوزة اقتصاد ارائه می» اخلاق«و » نظم«، سیري تاریخی مفهوم ابتدادر 

اـدي را بـدون مفهـوم    نگر و انضمامی به زندگی اقتصادي، نمیکه اولاً، در یک نگاه کل اخـلاق  «توان نظم اقتص
اـ    تصور کرد. ثانیاً، تقلیل اخلاق به اخلاق شخصی(و مطلوبیت» اجتماعی اـد نئوکلاسـیک آن را ب  گـرا) در اقتص

اـ    کنـد. بـدین  ها مواجه مـی تناقضاتی، مثل فقدان معیار به منظور مقایسۀ مطلوبیت  روي، در حـل مسـئلۀ نظـم، ب
اسـت. در  » جعبۀ اجـورث «در  پارتوشود. مصداقی از این شکست، مسئلۀ عدم تعین تعادل شکست مواجه می

در نظریۀ اقتصادي، مستلزم توجه به اخلاق اجتماعی است. » نظم«نهایت، ملاحظه خواهیم کرد که ورود مفهوم 
هایی مطلق هستیم، ند ارزشدچار نسبیت نشویم نیازم» اخلاق اجتماعی«از یک سو، براي اینکه در تعریف 

در مکاتب غیر الهی این مطلب قابل حصول نیست. این مسئله فرصتی براي اقتصاد اسلامی  از سوي دیگر،
  هاي الهی بازخوانی کند.بر مبناي ارزش و »نظم«توجه به مفهوم با علم اقتصاد را تا  کندایجاد می

  پيشينة تحقيق
لاق و اقتصاد در حوزة اقتصاد اسلامی، به ارتباط این دو مفهـوم بـا   بیشتر کارهاي انجام شده در رابطۀ اخ

رو، الزامات یک نگاه اخلاقی به اقتصاد، که توجه به اخلاق اجتماعی، اند. ازاینتوجه نداشته» نظم«مفهوم 
ذهنشان اند، بیشتر در رابطۀ اخلاق و اقتصاد، نهادها و ارتباط این دو با نظم اجتماعی را مد نظر قرار نداده

روي، به وجه اثبـاتی  اند. بدین نشده» نظم«به رابطۀ مکتب و نظام اقتصادي متوجه شده و متعرض مسئلۀ 
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 میرمعـزي اند. براي مثـال،  دهد، نرسیدهو رویکرد نهادگرایانه نشان می» نظم«اقتصاد، که خود را در مفهوم 
کـه معتقـد اسـت مـا فقـط مکتـب        شهید صـدر پرداخته و بر خلاف  شهید صدر) به نقد دیدگاه 1385(

گیرد که علم ، نتیجه می»علم اقتصاد اسلامی«(مذهب) و نظام اقتصادي داریم و نه هویت مشخصی به نام 
  اقتصاد اسلامی نیز وجود دارد.

 از و گـذرا  مختصـر  تصـویري  اسـلامی،  اقتصادهاي نظریه از هایینمونه ارائۀ طریق ) از1385( فحمنذر ق
اـدي  درون نظام روابط از داده است تا ارائه اسلام اقتصادي نظام در روابط گیريشکل چگونگی  و اسـلام  اقتص

اـي  از نظر او، نظریات متعارف علم اقتصاد با اضافه کردن چارچوب .آید دست به کلی درکی آن تحلیل روش ه
  کنند. تفسیر ماسلا اقتصادي نظام در را جوامع و افراد اقتصادي اخلاقی و حقوقی اسلامی قادرند رفتار

دربارة اهداف نظام  اسلامی تحقیقات اقتصاد در سامان یافته ادبیات ) اعتقاد دارد به رغم1385( یوسفی
 نظـام اقتصـادي   اهـداف  بین محققان از نظر او،. است علمی منطق فاقد و این ادبیات ناسازگار اقتصادي،

 در را فرهنگـی  و امور سیاسی از بسیاري دیگر برخی نیستند. قایل تفاوتی گونههیچ هانظام دیگر و اسلام
 نظـر او،  به. دانندمی نظام این را هدف رفاه فقط بعضی نیز اند وشمرده اسلام اقتصادي نظام اهداف شمار
  .است اهداف تعیین در منطقی روشی اتخاذ نیازمند ابهام این رفع

فرض که داري، با این پیشسرمایهتعریفی از اخلاق اسلامی و ارائه ) ضمن 1387و دیگران( نجارزاده
رسند که ذهنیت اسلامی به نظام هریک از آنها به نظام اقتصادي متفاوتی منجر خواهد شد، به این نتیجه می

  رسد.داري میاقتصادي اسلامی، و ذهنیت مادي به نظام اقتصادي سرمایه
. نیز دارد »اقتصادي نظام« دي،اقتصا مکتب و حقوق بر افزون اسلام که داردبیان می) 1380( میرمعزي

 دلایـل نظـام   سـپس ، نمـوده  تبیین را »اقتصادي نظام« مفهوم از مقصود ابتدا بحث، روشن شدن براي وي
 و آیات اسلام، بینیاز جهان برگرفته کلامی دلیل: از است ت عبار که کندمی بیان را اسلام داشتن اقتصادي
 قوانین و احکام دربردارندة که روایاتی و و آیات کندمی دلالت اسلام مبین دین بودن فراگیر بر که روایاتی

  .است اقتصاديامور و  معاملات حوزة
 در وي. است کرده تبیین را ویژه اقتصاد به اجتماعی،هاي نظام با دین منطقی رابطۀ) 1381( موسویان

 ایـن  سـوم  گـروه . اسـت  پرداختـه  مسـلمان  ورزاناز اندیشـه  گـروه  چهـار  اندیشۀ بررسی به مقاله خود،
 باید اقتصادي، نظام طراحی در معتقدند: برشمرده، هاانسان آخرت و سعادت دنیا را دین هدف وراناندیشه
هاي دیدگاه بررسی با او. کرد تعریف هاي دینیآموزه به توجه با را هاي اساسیچارچوب و اصول، اهداف

  .است قبول قابل و حق سوم، دیدگاه که دهدمی نشان گوناگون
و ارتباط آن بـا اخـلاق   » نظم اقتصادي«شود بیشتر این مطالعات به مفهوم گونه که مشاهده میهمان
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توجه بوده و امکان تحقق نظـام اقتصـادي را، کـه حاصـل پیـروي از اصـول و قواعـد        اجتماعی بی
بحث کننـد. در   اند، بدون اینکه در شرایط امکان تحقق آن،فرض گرفتهشریعت اسلامی است، پیش

و رابطۀ آن با اخلاق در تاریخ اندیشۀ اقتصادي، » نظم اقتصادي«گردد با تبیین مفهوم ادامه، سعی می
امکانات جدیدي براي تفکر در حوزة اقتصادي اسلامی از نقطه نظر نظم اقتصادي نشان داده شـود.  

کنـیم  دهیم و سپس معلوم مـی رو، ابتدا سیر تاریخی رابطۀ نظم اقتصادي و اخلاق را نشان میازاین
  که چگونه اقتصاد جدید با مسئلۀ نظم اقتصادي مواجه شده است.

  سير تاريخي اخلاق و نظم اقتصادي
اي که او به این نکتۀ اساسی پی برد که حوزهشود؛ چراآغاز می آدام اسمیتعلم اقتصاد به طور رسمی، با 

خود دارد و این نظم مبتنی بر نهـاد بـازار اسـت.    از واقعیت اجتماعی وجود دارد که نظمی مخصوص به 
رو، برقراري این نظم مستلزم دخالت سایر نهادهاي سنتی، مثل کلیسا و دولت نیست. بنابراین، علـم  ازاین

مستقل از دین، علم سیاست و علم اخـلاق موضـوعیت دارد. غلبـۀ    » اقتصاد سیاسی«اقتصاد تحت عنوان 
هـاي  اندیشه را تقویت کرد که نظم حاکم بر جهـان، مسـتقل از آمـوزه    تفکر دئیستی در دوران جدید، این

قوانین حاکم بر جهان فیزیکی را کشف کرد،  نیوتنگونه که دینی در کتاب مقدس قابل تبیین است. همان
قوانین حاکم بر نظم اجتماعی نیز قابل کشف است. در اندیشۀ جدیـد اقتصـادي نیـز نظـم اقتصـادي بـا       

شـود و قـوانین آن قابـل کشـف     برقرار می» دست نامرئی«فردي و جمعی از طریق  هماهنگ شدن منافع
است. کافی است افراد در بازار به دنبال منافع شخصی خود باشند تا منافع جمعـی بـا واسـطۀ بـازار و از     

  طریق سازوکار قیمت تحقق پیدا کند.
ف تفکر ارسـطویی و  گیري منفعت شخصی بر خلادر این قرائت جدید از زندگی اقتصادي، پی

و سایر فیلسوفان  هیوممسیحی، از نظر اخلاقی مذموم نیست. علت توجیه نفع شخصی قبلاً توسط 
دوران جدید تبیین شده بود. این نگاه به اخلاق در قرون میانی و قبل از آن مرسـوم نبـود. ارسـطو    

(امیـال نفسـانی) و   دانست و غلبۀ خرد بر شهوت روح انسان را داراي دو نیروي خرد و شهوت می
کافی بـود انسـان خـرد را مبنـا قـرار دهـد و        کرد.کسب فضیلت را راه رسیدن به امر خیر تلقی می

شـد و  فضایل را از طریق تعلیم و تربیت بیاموزد و در عمل جمعی به کار گیـرد؛ خیـر محقـق مـی    
اي مسـیحی در  ). این نگاه ارسطویی به اخـلاق بـا محتـو   2008رسید (شیلدز، انسان به سعادت می

  اواخر قرون میانی و تا قبل از پیش عصر نوگرایی نیز حاکم بود.
شناسی فلسفی و دیگري در حوزة علم اقتصاد رخ در دوران جدید، دو اتفاق مهم یکی در حوزة انسان
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اي کـه در اندیشـۀ   در اقتصاد، متحول ساخت. به گونـه » نظم«را با توجه به مفهوم » اخلاق«داد که مفهوم 
از اخلاق سخن گفت، مگر اینکه نسبت آن با نظـم در حـوزة اقتصـادي     تواننمیی در دوران جدید، غرب

گرایانه، نگاه به اخلاق نیـز تغییـر کـرد.    مشخص شده باشد. نخستین اتفاق این بود که با غلبۀ تفکر انسان
خـرد حریـف    هیوم،. از نظر )1739هیوم، (کرد در رابطۀ بین خرد و میل، بر خلاف ارسطو فکر می هیوم

عقل فقط بردة امیال نفسانی است «شود و ابزاري در خدمت امیال نفسانی (شهوت) است. جملۀ میل نمی
بخـش  تواند عاملی تـوازن ، یک میل میهیوم(همان)، از اظهارات کلیدي اوست. از نظر » و باید هم باشد

تـر  . جالـب )همـان ( »ه کند، مگر میلی دیگرتواند با میل مقابلهیچ چیز نمی«براي کنترل سایر امیال باشد. 
طلبی به منظور کسب ثروت) براي مقابله با بقیه بهره جست. ضررتر (مثل نفعتوان از یک میل کماینکه می

توان حفاظت کـرد تـا از طریـق سـرکوب امیـال و      جامعه را از طریق کسب ثروت و منفعت بهتر می«... 
  ).1739(هیوم، » انزواطلبی...
اي از محور ارسطو، که پیش از دوران جدید در اروپاي مسیحی حاکم بود، مجموعهق فضیلتدر اخلا

منـد  شد که افراد با دوري از امیال نفسانی و کسب این صفات فضیلتصفات به عنوان فضایل معرفی می
امیال، نگاه به  دربارة هیومبود. با این بیان،  نفسانی طلبی و سودپرستی از جملۀ این امیالشدند. منفعتمی

طلبی نه یـک رذیلـت،   توان گفت: منفعتطلبی به عنوان یک میل کم ضرر تغییر کرد. بنابراین، میمنفعت
تواند به نظم و بقاي جامعه کمک کند. این نگاه به تر میبلکه یک موهبت است که با کنترل امیال خطرناك

بـه   افسانه زنبوران عسل) به بهترین وجه، در کتاب خود، 1924(مندویل،  )Mandeville(مندویلمنفعت را 
  نیز از آن بهره برد. اسمیتتصویر کشید و 

اـعی در     دومین اتفاق در دوران جدید، ارتباط اخلاق با نظم در حوزة اقتصاد بود. تا پـیش از آن، نظـم اجتم
تحقـق خـرد و خیـر در     اسـمیت، لـی از نظـر   گرو اخلاقی شدن افراد از طریق نفی امیال قابل حصول بـود. و 

اـل    - طلبـی  در اینجا منفعـت  - جامعه، نه تنها مستلزم سرکوب امیال نیست، بلکه کافی است یک میل  اـیر امی س
اـد کلاسـیک،            اـبراین، در اقتص اـکم شـود. بن اـد، خـرد و خیـر ح را متوازن کند تا با ایجاد نظـم در حـوزة اقتص

رفتار اقتصادي، بلکه به عنوان یک اصل اخلاقـی مطـرح شـد؛ یعنـی معادلـۀ      طلبی نه تنها به عنوان یک منفعت
اـ توجـه بـه مفهـوم نظـم در         اخلاق سنتی که در آن نفی یک میل موجب بقاي جامعه می شـد، تغییـر کـرد و ب

تبدیل به معادلۀ جدیدي شد که در آن ارضاي یک میـل بـه نظـم و     - که مبتنی بر دست نامرئی است  - اقتصاد 
ارائـه داد کـه   » نظـم «مفهـوم جدیـدي از    اسمیتکرد. البته باید توجه داشت که ، بقاي جامعه کمک میدر نتیجه

به معناي وجود قوانینی است که افراد ملزم به رعایـت آن هسـتند    اسمیتسابقه نداشت. نظم اجتماعی پیش از 
اـ پـیش از   تا جامعه دچار بی ثباتی و آشوب نشود و به حق افراد تجاوز نشود. این نظم اج در  اسـمیت تماعی ت
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مسـیر   اسـمیت حوزة دین، سیاست و حقوق با وضع و اجراي قوانین شریعت و دولت قابل حصول بود، ولی 
دانـد کـه قابـل کشـف     دیگري براي حصول به قانون و نظم گشود. او حوزة اقتصاد را شامل قوانین طبیعی می

امکان هماهنگی خودجوش بین افرادي اسـت کـه   «عناي است و نظم طبیعی خود را به دنبال دارد. این نظم به م
  تواند مبناي نظم در کل اجتماع (نظم اجتماعی) باشد.این نظم اقتصادي می». شوندوارد مبادله اقتصادي می

بنابراین، اگر نظم در حوزة اقتصاد مسئلۀ ما باشد، نه نیازي به دین (به واسطۀ نگاه دئیستی) وجود دارد، 
که ارضاي میل لزوماً به معناي رذیلت نیست و حتی ممکن است به خیر بر نفی امیال؛ چرانه اخلاق مبتنی 

هم منجر شود. همچنین از نظر سیاسی نیز نیازي به دخالت دولت براي برقراري نظـم اقتصـادي نیسـت؛    
زار برقرار تواند تعادل را در با، که مبتنی بر همین نظم خودجوش بازار است، می»هاسازوکار قیمت«که چرا

شود و قانون حاکم بر این نظم طبیعی قابل کشف است. یک واقع، نظم بازار نظمی طبیعی تلقی میکند. در
کند. ها تحقق آن را ضمانت میاست و سازوکار قیمت» عرضه و تقاضا«مصداق مهم از این قانون، قانون 

ی حاکم بر اقتصاد است. تنهـا در  هر دخالتی از سوي دولت در این سازوکار موجب اخلال در نظم طبیع
تواند دخالت کند. بنابراین، خورد، مثل تهیۀ کالاهاي عمومی، دولت میمواردي که این قانون شکست می

رو، نظم در حوزة شود. ازاینجایگزین دین، اخلاق و سیاست می» دست نامرئی بازار«براي برقراري نظم، 
  حوزه دین، اخلاق و سیاست قابلیت تداوم دارد.اقتصاد یک نظم خودبنیاد است که مستقل از 

حل ناشده باقی مانده، دلیل وجودي و چگـونگی عملکـرد دسـت     اسمیتاي که از زمان ولی مسئله
نامرئی است. دست نامرئی صرفاً یک استعاره است که هماهنگی منافع فردي و جمعی را وقتی افراد وارد 

صرفاً کـارکرد   اسمیتگیرد، بدون اینکه آن را اثبات کند. ض میفرشوند، پیشمبادله اقتصادي در بازار می
در بسیاري از موارد، که افراد بـه قصـد کسـب منـافع     «... کند. را براي دست نامرئی اعلام می» هماهنگی«

شوند، حاصل کارشان منافع اجتماعی خواهد بود، بدون آنکه قصد چنین کاري شخصی دست به کار می
گیري منافع شخصـی،  شوند. افراد در پین فرایند، افراد با یک دست نامرئی هدایت میداشته باشند. در ای

، 1776(اسـمیت،  » خیلی مؤثرتر از حالتی عمل خواهند کرد که عمداً بخواهند منافع جامعه را تأمین کنند
ت دولت اعتقاد داشت که بدون دخال» نظام آزادي طبیعی«ها به روي از فیزیوکراتبه پی اسمیت). 422ص

بلافاصـله توضـیح    اسمیتهر فرد آزاد باشد منافع شخصی خود را در یک فضاي رقابتی دنبال کند. البته 
تخطی  )Law of justice( »قوانین عدالت«تواند به کار خود ادامه دهد که از دهد که این نظام تا وقتی میمی

  ).687، ص1776نشود (اسمیت، 
یک سلسله ترتیبات نهادي است که با ضمانت دولت، حافظ حقوق » قوانین عدالت«از  اسمیتمنظور 

گوید، ولی وجود یک اگرچه از یک نظم اقتصادي به ظاهر خودبنیاد سخن می اسمیتافراد باشد. بنابراین، 



   ۱۱۱ اقتصادعقلانيت و مسئلة نظم در علم  اخلاق،

گیرد که ضامن حقوق است و بدون آنهـا، ایـن نظـم امکـان     فرض میمجموعه از ترتیبات نهادي را پیش
از طریـق اخـلاق    نهـادي  ترتیبات یابد. ولی این ترتیبات نهادي چگونه قابل تبیین است؟ اینجود نمیو

نیـز   اسمیتقابل تبیین نیست.  اسمیتطلبانۀ فردي و عقلانیت اقتصادي انسان اقتصادي مورد نظر منفعت
گیرد. چنین ترتیبات فرض میداند و وجود آن را پیشنهادي را امري تاریخی و اجتماعی می ترتیبات این

گیري است. بنابراین، براي اینکه نهادي مبتنی بر یک اخلاق و عقلانیت اجتماعی و نه شخصی قابل شکل
کامل شود، باید مفهومی اجتماعی از اخلاق و عقلانیت قابل تعریـف باشـد کـه     اسمیتتحلیل اقتصادي 

  در جامعه است.شرط تحقق نظم اقتصادي گیري نهادهایی باشد که پیشعامل شکل
ها نیز این اخـلاق و عقلانیـت جمعـی و متبلـور در نهادهـا را      اخلاق و عقلانیت فردي نئوکلاسیک

کند. بنابراین، در نظریۀ نئوکلاسـیکی،  گیرد، هرچند آن را مستقیماً وارد نظریۀ اقتصادي نمیفرض میپیش
ارزشها و هنجارهاي مشترك در این  شود و نه از اخلاق اجتماعی که به شکلنه از نهادها سخن گفته می

نهادها متبلور است. در حقیقت، یک رابطۀ درونی و اندامور بین ساختارنهادي، اخلاق و عقلانیت (فردي 
و اجتماعی) و نظم اقتصادي وجود دارد.ساختار نهادي محصول تکوین و تحول نهادي است که به شکل 

ها و هنجارهاي اجتماعی در ایـن سـاختار نهـادي،    شافتد. ارزتاریخی و در یک اجتماع خاص اتفاق می
گیري اصول و قواعدي است که اخلاق و عقلانیت اجتمـاعی را شـکل   متبلور است و مبنایی براي شکل

شـود ایـن نهادهـا و در نتیجـه، اخـلاق و      دهد. هر کنش اخلاقی و عقلانی، که توسط افراد انجام مـی می
کند. بنابراین، نظمـی  گیرد و نظم اقتصادي را بازتولید میض میفرعقلانیت جمعی حاصل از آنها را پیش

  دهد حاصل چنین ساختار نهادي است.آن را به دست نامرئی نسبت می اسمیتکه 
 و اول قضایاي قالب در آن از حاصل نظم و نامرئی دست ،)نئوکلاسیکی اقتصاد(جدید  اقتصاد علم در

بـه عبـارت    .دارد وجود کارایی و کامل رقابت بین دوجانبه بطۀرا یک شود؛ یعنیمی بیان رفاه اقتصاد دوم
 و مطلوبیـت  حداکثرسـازي (اقتصادي  عقلانیت و) طلبیمنفعت(شخصی  اخلاق الزامات افراد اگر دیگر،
 تخصیص هر بعکس، و بود خواهد »پارتو) کارایی(بهینه « نتیجۀ کنند دنبال رقابتی محیط یک در را) سود

 ایـن  دارد وجـود  نـوین  رفاه اقتصاد در که اينکته .است رقابتی وضعیت یک به ارجاع قابل »پارتو بهینۀ«
 عمـل  نهـادي  ترتیبات در نامرئی دست گویی .است نامشخص بودن بهینه این به رسیدن فرایند که است
 عقلانیـت  از و باشـند  خـود  شخصـی  منافع دنبال به افراد است کافی .شودمی حاصل »پارتو بهینه« کرده

 بـراي  جـایی  بنـابراین،  .بـود  خواهد کارا باشد. نتیجه رقابتی محیط و نشوند منحرف فردگرایانه اقتصادي
  .ماندنمی باقی باشد، جمعی کنش براي مبنایی و بوده اجتماعی که عقلانیت و اخلاق از مفهومی
 در که آوردمی وجودبه  اقتصاد علم در را مسائلی اجتماعی ضد و تاریخی انتزاعی، غیر نگاه این البته
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 تعـادل  کـه  است آن نگاه، این ضمنی نتایج از .دهدمی نشان را خود نیز نئوکلاسیکی اقتصاد ضمنی نتایج
 شـمار بـی  ورث اچ جعبـۀ  فضاي در یعنی .ستنی تشخیص و تعیین قابل پارتو معیار با فردي به منحصر

 بـا  باشـد؛ یعنـی   داشـته  وجـود  آنها بین انتخاب براي معیاري اینکه بدون داشت خواهیم تعادلی وضعیت
 آن از حاصـل  اقتصـادي  نظم در نتیجه، و اقتصادي دهد، تعادلمی ما به نئوکلاسیکی اقتصاد که اطلاعاتی

 نهـادي،  امري که دارد اولیه مواهب توزیع به بستگی برسیم نظم کدام و تعادل کدام به اینکه .است نامعین
 بـراي  اخلاقـی  و عقلانـی  معیـاري  یـا  نهادها از نئوکلاسیک اقتصاد ولی .است تاریخی و اجتماعی یعنی

 نظم یک و تعادل یک عملاً واقعی، دنیاي در ولی .گویندنمی ما به چیزي تعادلی هايوضعیت بین انتخاب
 نیازمند باشیم، داشته اقتصاد به انضمامی و گرایانهواقع نگاهی بخواهیم اگر بنابراین، .است حاکم اقتصادي

 واقعیت به ماشینی (مکانیستی) و اي (اتمیستی)ذره نگاه و »فرد« مفهوم از که هستیم متفاوتی شناسیروش
 .برسد واقعیت از بهتري تبیین به انسانی، کنش اجتماعی بعد گرفتن نظر در با بتواند تا رود فراتر

 نظـم  بـه  رسـیدن  بـراي  لازم شرط است ممکن آن بر مبتنی فردي عقلانیت و فردي اخلاق واقع،در
 نهـادي  بسـتر  یـک  در فـردي  عقلانیـت  و اخلاق اصولاً .نیست کافی شرط ولی باشد، اقتصادي مطلوب

 مفهـوم  تـوان مـی  صـورت،  ایـن  در .باشـد  گیـري  پـی  قابـل  و داشـته  معنا تواندمی که خاصی قرار دارد
 همـین  بـه  .باشـد  اقتصـادي  نظم براي مبنایی تواندمی که کرد مطرح را عقلانیت و اخلاق از تريگسترده

 .کردیم همراه اقتصاد در »نظم« و »عقلانیت« مفهوم با را اقتصاد در »اخلاق« مفهوم ابتدا، از که است سبب
 مفهـوم  از نظـري  بعد غالب در جریان اقتصاد در هرچند .هستند لاینفک مفهوم سه این جدید، دوران در
  .است شده غفلت »نظم«

  اقتصاد جديد و مسئلة نظم
مسئلۀ نظم و ارتباط آن با اخلاق، سیاست، دین و حتی زنـدگی اقتصـادي در طـول تـاریخ مطمـح نظـر       

گاه به اندازة دوران جدید این مفهوم با اقتصـاد پیونـد نزدیـک نداشـته اسـت.      اندیشمندان بوده، ولی هیچ
) براي 42، ص 1997(کوپر، افلاطونپرداخته است. » نظم«به مسئلۀ  قانونو  جمهورافلاطون در دو کتاب 

بود؛ شهري که قرار » شهر«کرد. واحد تحلیل براي افلاطون بررسی نظم، از یک تقسیم کار طبیعی آغاز می
آل (مدینه فاضله) را به سـه طبقـۀ اولیـا، جنگجویـان و     بود امر خیر در آن تحقق یابد.  افلاطون شهر ایده

رو، هـر  که مبتنی بر قواي ذاتی آنهاست. ازایندهد کند و به هر یک فضیلتی نسبت میکارگران تقسیم می
اي خواهد داشت تا بر مبناي آن عمل کند. اولیا به سبب برخورداري از قوة خرد، داراي فضیلت یک وظیفه

جویان به سبب برخورداري از تهـور ذاتـی، داراي   رانی است.جنگفرزانگی هستند و وظیفۀ آنها نیز حکم
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ن امنیت شهر است. کارگران یا عوام نیز، که تابع امیال نفسانی هستند، شافضیلت شجاعت هستند و وظیفه
  هاي اقتصادي مشغولند.فضیلتی ندارند و به کار یدي و امور دیگر شهر از جمله فعالیت

نظم در نگاه افلاطون، ناشی از این تعادل طبقاتی حاصل از این تقسیم کار است. اگر طبقات در کـار  
نظم حاصل، طبیعی و عادلانه خواهد بود. کارکرد نهادهاي اقتصادي، مثـل پـول و   یکدیگر مداخله نکنند 

مالکیت نیز بر مبناي این نظم قابل تعریف است. براین اساس، پول وسیلۀ مبادلـه اسـت و کـارکرد آن تـا     
حدي مجاز است که شهر به واسطۀ تجارت با خارج، به یک شهر تجملی تبدیل نشود. حق مالکیت نیـز  

شود، حتی مالکیت بر زن و فرزند. عقلانیت در چنـین نظمـی، بـه مفهـوم خـردي      اولیا نفی می در طبقۀ
است که این نظم طبیعی را تشخیص دهد و نزد اولیا قرار دارد (که داراي فضـیلت فرزانگـی هسـتند) و    

کـار کـه   » قسیمت«به مفهوم » نظم«چه مفهوم است. بنابراین، اگر» تعهد به انجام وظیفه«اخلاق نیز به معناي 
یک مفهوم اقتصادي است، گره خورده، اما ایـن نظـم خودبنیـاد نیسـت، بلکـه تـداوم آن در گـرو تعهـد         

  شود.اخلاقی افراد به انجام وظیفه است و در عمل نیز با زور در حوزة سیاسی تداوم آن تضمین می
 ـ را نمی افلاطونگرایانۀ شناسی جمع، هستیافلاطونشاگرد  ارسطو ه فـرد و در نتیجـه مالکیـت    پـذیرد و ب
اـب  به مسئلۀ نظم میاخلاق نیکوماخوسی و  سیاستدر دو کتاب  ارسطودهد. اهمیت می  اخـلاق، پردازد. در کت
اـعی و      مـی » دولـت «به مقولۀ  سیاستو در کتاب » عدالت«به مسئلۀ  اـن موجـودي اجتم پـردازد. از نظـر او، انس

کنـد. از نظـر او، شـهر از    ي خود، به تشکیل خانواده اقـدام مـی  سیاسی (مدنی بالطبع) است و براي تأمین نیازها
اـع طبیعـی اسـت کـه نتیجـۀ تکامـل        روستاها و آن هم از خانوارها تشکیل شده است. بنابراین، شهر یک اجتم

اـ دو قـوة     نیز امر خیر در شهر(دولت) تحقق می ارسطوخانوارهاست. از نظر  اـن موجـودي ب و » خـرد «یابد. انس
یابد و فرد نیـز بـه یـک    با تربیت قوة خرد و غلبۀ خرد بر شهوت، امر خیر در شهر تحقق می است که» شهوت«

نامـد. تـدبیر   می »تدبیر منزل«کند و آن را رسد. ارسطو تحلیل اقتصادي را از خانوار شروع میمی زندگی خوب
  است.» هنر کسب ثروت«نوعی  ارسطومنزل از نظر 

ت وجود دارد که یکی طبیعی و دیگري غیر طبیعی است. آنچه از نظر ارسطو، دو نوع هنر کسب ثرو
ارسـطو   شود.شود؛ زیرا موجب تباهی شهر و عدم تحقق امر خیر میغیر طبیعی است نزد ارسطو نفی می

نه » استفاده از دارایی است«شود. از نظر او، ثروت به معناي و دارایی تمایز قایل می» ثروت«بین دو مفهوم 
تر اینکه نزد ارسطو، رسیدن به زندگی خوب نیازمنـد ثـروت نامحـدود نیسـت.     البصرف تملک آن. ج

تواننـد  کند که اشیا به عنوان کالا میگونه آغاز میخود را این» ارزش«براي تحلیل اقتصادي، نظریۀ  ارسطو
دو نوع استفاده داشته باشند: براي مصرف یا براي مبادله. بنابراین دو نوع ارزش نیز براي کالا وجـود دارد:  

  .)2008شیلدز، (ارزش مصرفی و ارزش مبادلاتی 

۱۱۴     ،۱۳۹۲پياپي نهم، پاييز و زمستان ، سال پنجم، شماره اول  

کند. اسـتفاده از  ر مبناي علل چهارگانه (فاعلی، غایی، صوري، مادي) دنبال میتحلیل خود را ب ارسطو
یابد. که یک کالا غایت خود را در مصرف میامري طبیعی است؛ چرا ارسطومصرف، از نظر  یک کالا براي
اي گـذارد، و چـون بـر   می )Barter(»تهاتر«تواند به منظور مصرف باشد که ارسطو نام آن را مبادله نیز می

تأمین نیازهاي ضروري است، غیر طبیعی نیست.این نوع هنر کسب ثروت از نظر ارسطو جزئی از تـدبیر  
شود. ولی نوعی از هنر کسب ثروت وجود دارد که طبیعی نیسـت و تـدبیر منـزل    منزل است و تأیید می

آن کسـب پـول   اي است که غایت سازد و آن مبادلهرو، امر خیر را محقق نمیشود و ازاینمحسوب نمی
تـر کسـب ثـروت از طریـق     گوید. از این هم غیر طبیعـی می» دلالی یا خرده فروشی«به آن  ارسطوباشد. 

کند، ولی است. از نظر ارسطو، پول نتیجۀ طبیعی مبادله است که به عنوان یک واسطه عمل می» رباخواري«
  کارکرد آن باید به همین واسطۀ مبادله بودن، محدود باشد.

» جبرانی«، »توزیعی«کند. عدالت از نظر ارسطو، به سه شکل مسئلۀ عدالت را مطرح می وارسطسپس 
گیرد تا نظریۀ در عدالت را در تحلیل اقتصادي به کار می» دوجانبه بودن«مفهوم  ارسطواست. » دوجانبه«و 
 «»عادلانـه  متقی« و »عدالت« مفهوم به را ما ارسطویی اخلاق که اینجاست خود را مطرح کند. از» قیمت«

». دهد، بگیردفرد به همان اندازه که می«، یک مبادله وقتی عادلانه است که در آن، ارسطواز نظر  .رساندمی
گیري قیمت عادلانه نیازمند یـک معیـار   بنابراین، عدالت مستلزم معادل بودن دو کالاي مبادله است. اندازه

سنجه است کـه ارزش آنهـا را انـدازه بگیـرد. از نظـر       است که کالاها را قابل مقایسه سازد و نیازمند یک
  ).2008، این معیار مشترك نیاز و این سنجه، پول است (شیلدز، ارسطو

به معناي استفادة طبیعی از کالاها بـراي تـأمین نیازهـاي ضـروري      ارسطوبراي » تدبیر منزل«بنابراین، 
شـود کـه امیـال تحـت     شود. این امر وقتی حاصل میگونه است که عدالت و خیر محقق میاست و این

شود؛ یعنی کنترل خرد در آیند. با غلبه خرد بر امیال، اخلاق و عقلانیت در سطح فرد و اجتماع حاصل می
ی براي تشخیص امر خیر و ارادة لازم براي تحقق آن را داشته باشـند، افـراد فضـیلتمند    اگر افراد خرد کاف

کند؛ زیرا آنچه خواهند شد و خیر در جامعه نیز محقق است. بنابراین، منافع فردي و جمعی اتحاد پیدا می
است کـه در   براي جامعه خیر است براي فرد نیز خیر است. بنابراین، اخلاق ارسطویی مبتنی بر عقلانیتی

دارنـد. بنـابراین،   آن افراد با تعدیل خردمندانۀ امیال و کسب فضایل، اقتصاد را در حد تدبیر منزل نگاه می
محور است که در آن با تعدیل امیال با خرد، نظم اقتصـادي بـه عنـوان    اخلاق ارسطویی اخلاقی فضیلت

، نیـز نظـم اقتصـادي    ارسطواندیشۀ  شود. دربخشی از نظم طبیعی و اخلاقی حاکم بر جامعه تضمین می
خودبنیاد نیست، بلکه در اخلاقی جمعی ریشه دارد که طبیعی و مبتنی بر خرد است. البته تداوم آن با زور 

  شود.در حوزة سیاسی تضمین می



   ۱۱۵ اقتصادعقلانيت و مسئلة نظم در علم  اخلاق،

ناتوان است و به قول هیوم، باید چنین باشد. تنها یک میل است » میل«در دوران جدید، خرد در برابر 
. بنابراین، مسئلۀ اخلاق و عقلانیت بـه شـکل دیگـري    )1739هیوم، ( ند میل دیگر را کنترل کندتواکه می

شود؛ یعنی کنترل و توازن یک میل با امیال دیگر، نه تعدیل امیال با خرد. بنـابراین، امیـال نفـی    مطرح می
اً نفی امیال نیست و یابد. راه رسیدن به فضایل لزومگیري امیال موضوعیت میشود، بلکه چگونگی پینمی

گیري امیال توسط اشخاص مسـئلۀ  ارضاي میل و خودخواهی هم لزوماً مذموم نیست. ولی چگونگی پی
تـرین سـطح   آورد: انتخاب بین خودخواهی و دیگرخواهی. نظم اجتماعی در بنیاديجدیدي به وجود می

ي دیگرخواهانـه را تشـویق   خود، مبتنی بر یک مفهوم اجتماعی از اخلاق و عقلانیت اسـت کـه رفتارهـا   
تواند منجر به تضاد بین افراد و در نتیجه، اختلال در نظم اجتمـاعی  که خودخواهی صرف میکند؛ چرامی

کند. استدلال او این است که طلبی حل میاین مسئله را با تأیید خودخواهی مبتنی بر منفعت اسمیتشود. 
تواند هماهنگی و اتحاد منافع فرد دست نامرئی بازار میآنچه بر بازار حاکم است رقابت است و نه تضاد. 

رو، نظم اقتصـادي بـر مبنـاي نهـاد بـازار و از طریـق       و جمع را در مبادله اقتصادي به دست دهد و ازاین
  گیرد. این نظم اقتصادي مبنایی براي رسیدن به نظم اجتماعی خواهد بود.سازوکار قیمت شکل می

دهـد کـه در دوران جدیـد، ارضـاي میـل و      مسئله را تشخیص می) نیز این 1651( توماس هابز
دنبال کردن منافع شخصی امري اجتناب ناپذیر است. بنابراین، به دنبال حل ایـن مسـئله اسـت کـه     
چگونه افرادي که به دنبال ارضاي میل هستند جامعه را به صحنۀ جنگ تبدیل نکنند؟ او راه حل را 

داند؛ قراردادي که مجري و ضامن آن دولتی بـا  می» د اجتماعیقراردا«در حوزة سیاست و از طریق 
طلبـی  نتیجۀ طبیعی منفعت -اسمیت  ادعاي خلاف بر -حاکمیت مطلق است. بنابراین، از نظر هابز 

روي، نظمـی اسـت. بـدین   به عنوان یک امر طبیعی، هماهنگی و نظم نیست، بلکه تضاد، جنگ و بی
، این خرد است که قـوانین  هابزبل اجرا و تداوم است. از نظر نظم به واسطۀ (دست مرئی) دولت قا

بـر خـلاف    هـابز کند تا امیال را مهار نمایـد. بـراي   دهد و عقل را حاکم میاخلاقی را تشخیص می
موضوع علم سیاست است و نـه اقتصـاد. بنـابراین، حقـوق نیـز موضـوعه و       » نظم«، مسئلۀ اسمیت

اسـت   اسمیت) و 1689( جان لاكست و این بر خلاف نظر گذاري دولت مطلق ابرخاسته از قانون
  کردند.که حقوق طبیعی مثل آزادي و مالکیت را مقدم بر نهاد دولت تأیید می

، میـل  ارسـطو بر خـلاف   هابزو  اسمیت، هیوم، لاكاي چون بینیم که در دوران جدید، فلاسفهبنابراین، می
کنند که مذموم نیسـت و مشـروعیت دارد و   شود، امري طبیعی تلقی میانسانی را که در قالب منفعت ظاهر می

اـعی مختـل نشـود. ایـن نظـم از نظـر         مسئلۀ اصلی هدایت درست آن است، به گونه و  لاكاي کـه نظـم اجتم
قابـل حصـول اسـت،     به شکل طبیعی و خودجوش بدون دخالت دولت و بر مبناي حقـوق طبیعـی   اسمیت،

۱۱۶     ،۱۳۹۲پياپي نهم، پاييز و زمستان ، سال پنجم، شماره اول  

نظمـی حاصـل از وضـع    ، دخالت دولت در قالب وضع قوانین موضوعه براي غلبه بر بیهابزولی از نظر 
  طبیعی لازم است.

را به عنوان یـک   »گراییمطلوبیت«شود که آغاز می )1789(بنتام،  جرمی بنتامتحول بعدي در علم اقتصاد با 
دهـد و اعـلام   را به احساس تقلیـل مـی   ت را به لذت و لذتکند. بنتام مطلوبیمفهوم اخلاقی تعریف می

» انجامـد انسان در انقیاد دو نیروي لذت و درد است. هر تلاشی براي نفی آنها به تأییدشـان مـی  «کند: می
). از نظر او، لذات از نظر کیفی با یکدیگر تفاوتی ندارنـد، مهـم کمیـت آنهاسـت.     166، ص 1789(بنتام، 
گیري هستند. به نظر او، مطلوبیت حاصل نظر از منشأ آنها، همگن بوده و قابل اندازهرو، لذات صرفازاین

هاي افراد بیانگر رفاه کل جامعه است که از از لذات قابل مقایسه و جمع و تفریق است. مجموع مطلوبیت
تواند توضـیح  نمی بنتامشود. البته طریق حداکثرسازي آن، حداکثر مطلوبیت براي حداکثر افراد حاصل می

مستلزم گذشت از مطلوبیت فردي باشد چگونه افـراد حاضـر    سازي مطلوبیت جمعیدهد که اگر حداکثر
شوند از مطلوبیت شخصی خود بگذرند. بنابراین، تضاد منافع فرد و جمع در اینجا نیز خـود را نشـان   می
  گیرد.در اقتصاد رفاه نئوکلاسیکی مد نظر قرار می بنتامیابد. نظر دهد و او راه حلی نمیمی

ها، علم اقتصـاد از مفـاهیم و مقـولات غیـر اقتصـادي      و تلاش نئوکلاسیک» نهاییون«با انقلاب 
گرایانـه در  هاي اقتصادي و نگـاه ذهـن  شناختی در تبیین پدیدهپیراسته شد. با غلبۀ فردگرایی روش

بر هماهنگی منافع به این شکل درآمد که تولید کننده سود، مبنی  آدام اسمیت، عقیده »ارزش«نظریۀ 
کند. شرایط رقـابتی و اطلاعـات کامـل اسـت و مطلوبیـت      و مصرف کننده مطلوبیت را حداکثر می

شود. با این شـرایط تخصـیص کـاراي منـابع و تعـادل حاصـل       افراد مستقل از یکدیگر تعریف می
ین بهینه وضـعیتی اسـت کـه هـر تغییـري در آن، وضـع       گویند. امی» بهینۀ پارتو«شود که به آن می

کـه  نه منحصر به فرد است و نه لزوماً عادلانه؛ چرا» بهینۀ پارتو«کند. البته حداقل یک نفر را بدتر می
  وضعیت تعادلی به توزیع اولیۀ مواهب بستگی دارد.

ست؛ نی تشخیص و تعیین بلقا پارتو معیار با فردي به منحصر گونه که قبلاً هم اشاره شد، تعادلهمان
 بـراي  معیـاري  اینکـه  بـدون  داشـت،  خـواهیم  تعادلی وضعیت شمار بی ورث، اچ جعبۀ فضاي در یعنی

از لحاظ رفاه » بهینۀ پارتو«اگر مواهب اولیه ناعادلانه توزیع شده باشد؛  .باشد داشته وجود آنها بین انتخاب
که این بهینه مبتنی بر اخلاق و عقلانیت فردي است، نـه اجتمـاعی؛ و   اجتماعی لزوماً عادلانه نیست؛ چرا

ۀ تضمینی وجود ندارد که حاصل این اخلاق و عقلانیت فردي از نظر اجتماعی هم بهینه باشد. توزیع اولی
مواهب حاصل یک فرایند تاریخی است که از طریق یک سـاختار نهـادي بـه شـکل اجتمـاعی بازتولیـد       

  دهد.شود و تعادل اقتصادي را از نظر توزیع و در نتیجه، تخصیص تغییر میمی
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اـز بـه    اقتصاد نئوکلاسیکی امر توزیع را از امر تخصیص جدا می کند. هر جا الزامات اجتماعی و سیاسـی نی
اـد   یع را الزام کند برابري بیشتر به بهاي کارایی کمتر حاصل میبازتوز اـد   نئوکلاسـیکی  شـود. درواقـع، اقتص تض

 حالـت  از انحـراف  یـک  شـکل  را بـه  کنـد، ولـی آن  موجود بین منافع فرد و جمع را به شکل ضمنی تأیید می
ک مسئلۀ فنی بـه شـکل   رو، این تضاد را به یکند. ازایناست، تعریف می بازار شکست حاصل که ال،ایده

  اي داشته باشد.دهد، بدون اینکه به نقش نهادها در رفع این تضاد اشارهتبادل کارایی و برابري تقلیل می
شـود. نظریـۀ   نیز بحث مـی » انتخاب اجتماعی«البته از نبود هماهنگی بین منافع فرد و جمع در نظریۀ 

کند مسـائل  ، تلاش می»انتخاب«و نظریۀ  »ش ذهنیارز«جدید اقتصاد رفاه نئوکلاسیکی با توجه به نظریۀ 
هاي عقلایی پردازد که چگونه انتخابمربوط به انتخاب اجتماعی را حل کند. بنابراین، به این موضوع می

تواند به عقلانیت جمعـی نیـز منتهـی شـود. نظریـۀ      گیرد، میافراد، که بر مبناي مطلوبیت ذهنی شکل می
بـه کـاراترین روش   » انتخـاب «اب اهداف مطلوب توسط افراد و نظریـۀ  به چگونگی انتخ» ارزش ذهنی«

  پردازد.ممکن، براي تحقق این اهداف می
ه منظور حل مسئلۀ نظم، بـا دو مسـئله مواجـه    بولی اقتصاد رفاه در رسیدن به یک انتخاب اجتماعی، 

  ها.. مقایسه بین شخصی مطلوبیت2گیري مطلوبیت؛ .اندازه1است: 
روي، فرض شد که این مطلوبیت گیري نیست. بدینیک امر ذهنی، مثل لذت باشد قابل اندازهاگر مطلوبیت 

یک بازنمایی از ترجیحات پنهان است. این ترجیحات از طریق انتخاب، قابل آشکار شدن است. کافی است فرد 
هـا  است این انتخـاب ، کافی »ترجیحات آشکار«واقع، طبق نظریۀ ها را جایگزین یکدیگر قرار دهد. درانتخاب

بینی باشد. با فرض کامـل و انتقـالی بـودن    سازگاري درونی داشته باشد تا عقلایی و قابل محاسبه و پیش
» عقلانیت«شود. با اضافه کردن اصل موضوعه انسان اقتصادي، ترجیحات، این انتخاب عقلانی ممکن می

کنـد. بنـابراین، مطلوبیـت قابـل     یـدا مـی  سازي منفعت (در قالب منـافع پـولی)، تعـین پ   به معناي حداکثر
  ماند.شود؛ ولی هنوز مسئلۀ مقایسه بین افراد باقی میگیري فرض میاندازه

شـود، مگـر   بین افراد را نادیده بگیریم انتخاب اجتماعی ناممکن می نشان داد که اگر مقایسۀ کنث ارو
م؛ یعنی قیود سیاسی وراي دست نامرئی اینکه برخی اصول ناقض آزادي و دموکراسی را به الگو اضافه کنی

را به حوزة اقتصاد وارد کنیم. از سوي دیگر، اگر بخواهیم مقایسۀ بین افراد را لحـاظ کنـیم مسـتلزم یـک     
 اخلاقی قیود که به معناي اعمالچرا قضاوت ارزشی خواهد بود که اقتصاد رفاه اثباتی از آن گریزان است؛

به حوزة اقتصاد است. بنابراین، اگر دولت به عنوان یک شرّ  مرئینا دست غیر شخصی و غیر فردي وراي
ناپذیر نباید دخالت کند، یک راه حل ممکن براي این مشکل پیدا کردن راهی براي ورود قضاوت اجتناب

هـاي غیرشخصـی و در نتیجـه، یـک اخـلاق      ارزشی به علم اقتصاد است. این به معنـاي تعریـف ارزش  
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آن، یک عقلانیت اجتماعی نیز قابل تعریف و یک نظم اقتصادي قابل حصول  اجتماعی است تا بر مبناي
گراي شخصی است. بنابراین، حل مسئلۀ نظم در اقتصاد باشد. چنین اخلاقی متفاوت از اخلاق مطلوبیت

  رساند.نئوکلاسیکی ما را به ضرورت وجود یک اخلاق اجتماعی می
تقسـیم  » گرانتیجه«و » گرافضیلت«، »گراوظیفه«ه دستۀ توان اخلاق را به سبندي کلی، میدر یک دسته

گرا (نتیجه گرا) است. در این نوع اخلاق، عمل اخلاقی بر نوعی اخلاق غایت» گرااخلاق مطلوبیت«کرد. 
شود. در نگاه فردگرایانه، که بر اقتصاد نئوکلاسیک هم حاکم اسـت، ایـن   اساس نتایج خیر آن ارزیابی می

شود که در آن روي، این نوع اخلاق به عقلانیتی منتهی میخصی و ذهنی است. بدینخیر یک مطلوبیت ش
ارزش یک عمل به واسطۀ مطلوبیت یا منافعی که براي یـک فـرد مشـخص در پـی دارد، قابـل ارزیـابی       
است.البته این اخلاق فردي است و اگر بخواهیم در قالب یک اخلاق اجتماعی دربارة نتایج ایـن اخـلاق   

ها مواجه خواهیم شد. براي اینکـه  اي جمع صحبت کنیم با مسئلۀ مقایسۀ بین شخصی مطلوبیتفردي بر
  پذیر باشد نیازمند معیاري هستیم که اعضاي یک جامعه بر سر آن توافق داشته باشند.این مقایسه امکان
از نـوع  گرایـی  تواند با توجه به یک مکتب اخلاقی خاص اتخاذ شود؛ مـثلاً، مطلوبیـت  این معیار می

تواند توسط یک استبدادگر یا نمایندگان گوید سرجمع مطلوبیت افراد حداکثر شود. این معیار میبنتامی می
مردم در یک دموکراسی بر جامعه تحمیل شود. ولی اگر آزادي اقتصادي به عنوان یک ارزش بنیادي براي 

کی است که این معیار را بـه مـا   هاي مشتراعضاي جامعه اهمیت داشته باشد بهترین راه حل وجود ارزش
در واقع، نکتۀ کلیـدي ایـن اسـت کـه      روي کنند.جامعه با آزادي و اختیار کامل از آن پی بدهد و اعضاي

رو، تواند معیـار مشخصـی ارائـه دهـد. ازایـن     ها، نمیاقتصاد رفاه به سبب غیرقابل مقایسه بودن مطلوبیت
توانـد بـا اخـلاق    وارد کنـد.ولی خـود ایـن معیـار نمـی      مجبور است از خارج علم اقتصاد این معیـار را 

هاي سیاسی نشود بهتر گیريگراي فردگرایانۀ صرف توجیه شود. براي آنکه این معیار تابع تصمیممطلوبیت
گرایی فردگرا به نـوع دیگـري تغییـر دهـیم کـه از ابتـدا بـر مبنـاي         است رویکرد اخلاقی را از مطلوبیت

هاي ذهنی و شخصـی بنـا شـده باشـد؛ ارزش هـاي مشـترکی کـه افـراد         هاي مشترك و نه ارزشارزش
مثـل  » گـرا اخلاق غیـر نتیجـه  «نظر از منافع شخصی آن را رعایت کنند، و این مستلزم تعریف یک صرف

نظـر از  است؛ اخلاقی که تعهد بـه وظـایف یـا فضـایل خاصـی را صـرف      » محورفضیلت«یا » گراوظیفه«
کنـد. اگرچـه ایـن    هاي بنیادي تشـویق مـی  تک تک افراد، به عنوان ارزشپیامدهاي کوتاه مدت آن براي 

هاي بنیادي نیز در نهایت، معطوف به یک غایت نهایی براي نوع انسان (یعنی سعادت انسان) است، ارزش
تواند ما را بـه تعریـف اصـول،    کنند. چنین اخلاقی میولی افراد براي منافع کوتاه مدت از آن تخطی نمی

گیرد؛ نهادهایی که تجسم یک نوع عقلانیـت  قوانینی برساند که مبناي نهادهاي اجتماعی قرار میقواعد و 
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شناسـی، بـا علـم    جمعی باشند. ولی آیا این گون اخلاق اجتماعی و عقلانیت حاصل از آن، از نظر روش
  اقتصاد قابل جمع است؟

تا نهادهـا بـه علـم اقتصـاد      هایی صورت گرفته استجدید، تلاش نهادگراي اگرچه در قالب اقتصاد
نئوکلاسیکی ارتباط داده شوند، ولی غالباً چنین پیوندي مصادره به مطلوب بوده؛ یعنی تلاش شده است از 

آید؛ زیرا اصـولاً هـر   اخلاق و عقلانیت فردي نهادهایی را استخراج کنند. ولی با این روش، دور پیش می
پذیر باشد. پس اقتصاد نهـادگراي  فرض بگیرد تا امکانانتخاب فردي مجبور است چنین نهادهایی را پیش

گیـري  کند و باید به دنبال روشی باشیم که مستقیماً به نحوة شکلجدید نیز به حل مسئلۀ نظم کمک نمی
  ها و در قالب اخلاق و عقلانیت اجتماعی بپردازد.نهادها بر مبناي ارزش

  راهي براي رسيدن به اخلاق اجتماعي
به یک اخلاق اجتماعی رسید که در عین حال، ما را بـه عقلانیـت جمعـی و در نهایـت،      توانچگونه می

نظم اجتماعی مبتنی بر نظم اقتصادي نیز رهنمـون شـود؟ در اینجـا، وقتـی از اخـلاق اجتمـاعی سـخن        
کننـد تـا   هاي شخصی آن را رعایـت مـی  گوییم منظور اصول و قواعدي است که افراد وراي خواستهمی

هـا و هنجارهـا در نهادهـا    خود را با دیگران تنظیم کنند. این اصول و قواعد به شکل ارزش روابط جمعی
یابد. نهادهایی که وراي تک تک افراد در جامعـه وجـود دارد و افـراد در زنـدگی اجتمـاعی بـا       تبلور می

هـا و  ایـن ارزش کنند. بنابراین، اخلاق اجتماعی بازنمـایی  رعایت این اصول و قواعد، آنها را بازتولید می
رو، اخلاق اجتماعی مربوط به حوزة عمـومی اسـت و   هنجارهایی است که در نهادها متبلور است. ازاین

با اخلاق فردي و شخصی، که مربوط به حوزة خصوصی افراد است، تفاوت دارد. به همین سبب اسـت  
زیـرا اثـراتش از زنـدگی     شـود؛ گذاري نیز مربوط میکه اخلاق اجتماعی با نهادها، مسئلۀ نظم و سیاست

  رود.شخصی تک تک افراد فراتر می
اي که دوران جدید با تحول در فلسفه، از فلسفۀ قرون میانی به فلسفۀ فردگرا همراه بوده است؛ فلسفه

به اوج خود رسید. این تحول در فلسـفه، بـر روي فلسـفۀ اخـلاق نیـز       هگلو  کانتآغاز و با دکارت با 
ها و هنجارهاي مشترك جمعی که مبتنی بر ارزش» گرااخلاق فضیلت«اي که گونهتأثیرگذار بوده است، به

هاي جدیـد اخلاقـی داد، کـه    و مسیحی بود و وجه غالب را در قرون میانی داشت، جاي خود را به نگاه
هاي اخلاقی فردگرایانه، که در علم اقتصاد براي ما حایز اهمیت اسـت،  ترین این نگاهد. مهمفردگرایانه بو

است. درواقع، فلاسفۀ عصر جدید در فقدان مبانی الهـی و ایمـان   » گرااخلاق نتیجه«و » گرااخلاق وظیفه«
ناي عقلانیـت  گرفت، به دنبال اصول اخلاقی جدیدي بودند که بر مببه آخرت، که از وحی سرچشمه می
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توانست محور عقلانیتی فردگرایانه داشت که میبشري استوار باشد. این عقلانیت نیز به تبع فلسفۀ موضوع
که جهان اجتماعی و رفتار فـردي از نظرگـاه فـرد    گر یک اخلاق فردي و شخصی باشد؛ چراصرفاً توجیه

  شد.مشاهده و عقلانی می
گرایـی و  گـرا در قالـب مطلوبیـت   اد نئوکلاسیک، اخلاق نتیجهگونه که قبلاً اشاره شد، در اقتصهمان

گرا یا هاي بین شخصی در یک نظریۀ ارزشی ذهنتواند (به سبب قیاس ناپذیري مطلوبیتگرایی، نمیلذت
هاي مشترك فراهم کند. بنابراین، بایـد بـه دنبـال    فردي) مبنایی براي یک اخلاق اجتماعی مبتنی بر ارزش

محوري باشیم. گرایی و فضیلتگرایی، مثل وظیفهگرایی و در نتیجه مطلوبیتت از نتیجهرویکردهایی متفاو
گرا در فلسفۀ فردگرا در و نمایندة اخلاق وظیفه ارسطو،گرا در دوران ماقبل جدید، نمایندة اخلاق فضیلت

  است. کانتدوران جدید 
 دانـد کـه از حکـم انجـازي    مـی تنها مرجع اخلاقی براي انسان را ارادة آزاد فردي مستقل  کانت

گرایانـه اسـت. نکتـۀ مهـم در اخـلاق      رو، اخلاق بـراي او پیشـینی و وظیفـه   کند. ازاینروي میپی
 گرا، که براي ما حایز اهمیت است، همین بعد پیشینی آن است کـه در تقابـل بـا بعـد پسـینی     وظیفه
گرایـی در  گـرا (مثـل مطلوبیـت   تیجهگرا قرار دارد؛ یعنی در اخلاق نگرایانه) اخلاق مطلوبیت(نتیجه

گیـرد. ولـی در   شود، قضاوت صورت مـی اقتصاد) با توجه به نتایجی که به شکل پسینی محقق می
نظـر از  گرا (به شکلی که در اینجا مد نظر ماست) یک سلسله اصول و قواعد را صرفاخلاق وظیفه

شد. البته نتایج بعید و یا غایت نهایی کنیم تا نظم اجتماعی تداوم داشته بانتایج قریب آن رعایت می
این اصول و قواعد نیز سعادت انسان است، ولی ممکن است در یک نگاه کوتاه مدت، ایـن نتـایج   

گـرا را تلفیـق   گرا و نتیجـه توان اخلاق وظیفهمفید آشکار نشود. بنابراین، در یک رویکرد جدید، می
گـرا و معیارهـاي شخصـی و    را اخلاق وظیفـه  اي که معیارهاي اجتماعی و فراشخصیکرد، به گونه

گراي مبتنی بر مطلوبیت مشخص کند. در واقع، این دو اخلاق در طـول هـم   فردي را اخلاق نتیجه
  شوند و نه در عرض هم، و از این نظر، تعدیل کننده و مکمل یکدیگرند.تعریف می

بـر آن، فردگـرا اسـت و در زمینـۀ     گراي حاکم گرا از نوع کانتی به سبب نگاه ذهنالبته اخلاق وظیفه
اخـلاق  «رو، منظـور از  کنـد. ازایـن  اخلاق اجتماعی، که بنیاد تعامل افراد در بازار است به ما کمکی نمـی 

نظر از نتایج آنی و کوتاه مدت آن، اخلاقی است که تعهد به اصول و قواعد مشخصی را صرف» گراوظیفه
براي رسیدن به اخلاق اجتماعی، به الگـویی از اخـلاق   » گرااخلاق وظیفه«تضمین کند. با این تعریف، از 

گرا بودن، از حد فـرد فراتـر رود و ابعـاد اجتمـاعی را مـد نظـر قـرار دهـد.         نیاز داریم که در عین وظیفه
محور خارج شـد تـا رابطـۀ تعـاملی موضـوعات در      روي، از نظر فلسفی، باید از فضاي فلسفۀ ذهنبدین
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ها و هنجارهاي مشـترك  نظر قرار گیرد. در چنین اخلاقی، افراد بر روي ارزش گیري این اخلاق مدشکل
ها و هنجارهایی که مبنایی براي اخلاق اجتمـاعی متبلـور در نهادهـاي جامعـه     رسند؛ ارزشبه اجماع می

اعه شرط عملکرد نهاد بازارند. البته این اجماع امري اختیاري و خلق السآورند؛ نهادهایی که پیشفراهم می
 اقتصادي نظم سو، یک از که داریم نیاز نهادهایی به نیست، بلکه نتیجۀ یک تکوین تاریخی است. بنابراین،

 هـا و هنجارهـاي  ارزش بـر  مبتنی دیگر، سوي از و کنند، پشتیبانی است، بازار نهاد بر مبتنی که را، جدید
  .باشند جامعه افراد مشترك

اقتصاد، باید بین علم اقتصاد، اخلاق اجتماعی و ساختار نهادي بنابراین، براي حل مسئلۀ نظم در علم 
گرایانه از فـرد اسـت. بـه همـین     یک رابطۀ درونی برقرار کرد. اقتصاد نئوکلاسیکی مبتنی بر تحلیلی ذهن

یابـد. ولـی اگـر تحلیـل     سبب، عقلانیت، صرفاً در انتخاب عقلانی و فاعلیت انسان اقتصـادي تعـین مـی   
به عقلانیت جمعـی  » اخلاق«و » عقلانیت«ین الاذهانی منتقل شود امکان بسط مفهوم اقتصادي به فضاي ب

آید. براي این مبتنی بر یک ساختار نهادي و اخلاق جمعی مبتنی بر ارزشها و هنجارهاي مشترك فراهم می
د روي کننده از قاعده و متعهد بـه اصـول در نظـر گرفـت. تعهـد بـه اصـول بع ـ       توان افراد را پیکار، می

  دهد.محور اخلاق را نشان میمدارانه و قاعدهروي از قاعدة فضیلتگرایانۀ اخلاق و پیوظیفه
براي مثال، در اقتصاد نئوکلاسیکی، حداکثرسازي مطلوبیت بـه عنـوان یـک قاعـدة رفتـاري (قاعـده       

د همراه روي از قواعحداکثرسازي) همراه با تعهد به اصول (اصل مطلوبیت یا لذت)، حالت خاصی از پی
تواند به قاعده در حالت کلی، می - با تعهد به اصول در حوزة امر خصوصی است. این رفتار مبتنی بر اصل

ها و هنجارهاي مشترکی که اعضاي یک جامعه بتوانند حوزة عمومی نیز بسط یابد، به شرط وجود ارزش
بـه معنـاي تعهـد    » تعهد به اصـول «به عنوان معیار بر آنها توافق و اجماع کنند. ولی در حوزة عمومی این 

روي از قواعدي است که جامعه دربارة نیز به معناي پی» روي از قاعدهپی«هاي مشترك، و آزادانه به ارزش
ها و هنجارها در سـاختارهاي  رو، به شکل ارزشآن به تفسیر مشترك رسیده یا بر آن اجماع کرده و ازاین

توان یک نهاد را یک قاعده در نظر گرفت، وقتی تفسیر مشترکی یاجتماعی، نهادینه شده است. در واقع، م
 یک گیرد.ها و هنجارهاي مشترك شکل میاز آن بین افراد وجود دارد. این تفسیر مشترك بر مبناي ارزش

 حکـم  یـک  عنـوان  بـه  نتـایج،  از نظرصرف افراد که گرفت نظر در »اصل«یک  توانمی را مشترك ارزش
  .پذیرندمی آن را انجازي
است؛ زیـرا   »گراوظیفه اخلاق« بر ما تأکید اخلاقی، رویکردهاي تمامی بین از که است علت همین به

 اخـلاق  نـه  و گراسـت وظیفـه  اخلاق یک پذیرش معناي به مشترك ارزشهاي به شرط و قیدبی تعهد که
افتد، خود به خود، اق میرو که اجماع بر یک تفسیر مشترك در یک فضاي بین الاذهانی اتفگرا. ازآننتیجه
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شناختی نیز روي، از نظر معرفتیابد. بدینوگو و مفاهمه اهمیت میزبان به عنوان افقی مشترك براي گفت
توان از فضاي فلسفۀ فردمحور خارج شد و بحث اخلاقی را در فضـاي فلسـفۀ زبـانی و هرمنـوتیکی     می
  گیري کرد.پی

قتصاد، کارکرد عقلانیت به تخصیص کاراي منابع در حالت در این رویکرد به اخلاق و عقلانیت در ا
 روي،گیـرد. بـدین  شود، بلکه تعامل افراد در قالب تضاد منافع نیز مـد نظـر قـرار مـی    کمیابی محدود نمی

شود، بلکه هـر گونـه همـاهنگی در گـرو حـل ایـن       فرض گرفته نمیهماهنگی منافع فرد و جامعه پیش
شوند تا این تضادها را به روش عقلانـی و در سـایۀ   ارد تعامل و مفاهمه میرو، افراد وتضادهاست. ازاین

گرا، که بدون توجه به پیامدهاي آنی، منافع بلندمدت هر دو طرف اصول و قواعد اخلاقی مبتنی بر وظیفه
فراهم گیري آینده را هاي تصمیمکند،حل نمایند. تعهد به این قواعد و اصول، مبنایی براي شیوهرا تأمین می

تواند اجراي آن را ضمانت کند. بنابراین، نظم بر مبناي دست نامرئی و همـاهنگی  آورد و قانون نیز میمی
شود، بلکه نتیجۀ یک فرایند طولانی تضادها در یک بستر نهادي است. فرض گرفته نمیحاصل از آن پیش

ب اقتصاد به اقتصاد سیاسی با ملاحظات کند و دوباره علم ناالبته این مسئله ما را به حوزه سیاست وارد می
شود. ولی این وضعیت به معناي افزایش دخالت دولت در اقتصاد نیست، بلکه به معناي اخلاقی تبدیل می

اي عمومی در جامعه است که امکان تعامل افراد براي تفاهم بر سر اصـول و قواعـد اخلاقـی    ایجاد حوزه
  آورد.مبتنی بر وظیفه را فراهم می

  ق اجتماعي در اقتصاد اسلامياخلا
گونه که اشاره شد، اگر اخلاق بخواهد از حوزة فرد فراتر رود نیازمند مبنـایی غیـر شخصـی بـراي     همان
گرایانه بـه عنـوان مکمـل رویکـرد     هاست. گفته شد که یک راه حل، استفاده از یک رویکرد وظیفهارزش

هاي مشترك متعهد باشند. در یک جامعۀ غیـر  ارزشاي که افراد به گرا در اخلاق است، به گونهمطلوبیت
هـا و  ها و هنجارهایی که در قالب سـنت تواند بر مبناي ارزشدینی، این مبناي غیر شخصی یا جمعی می

آید ایـن  نهادهاي جامعه به شکل تاریخی متبلور شده است، شکل بگیرد. ولی مسئلۀ جدیدي که پیش می
شـوند.  ها و هنجارهاي متبلور در آنها دچـار تغییـر و تحـول مـی    شها و نهادها و ارزاست که این سنت

شود این است که علت این تغییرات تاریخی چیست و تاریخ چگونه جهت بنابراین، پرسشی که مطرح می
محور، عامل این تغییر، ارادة خـود انسـان اسـت. بنـابراین،     گرایانه و انسانکند؟ در یک نگاه انسانپیدا می
اند، نمودي از تحقـق ارادة  ها و نهادها در یک جامعه مستقر شدهنجارهایی که در قالب سنتها و هارزش
  هاي قدرتمند و یا تصادف تاریخی خواهند بود.انسان
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ها و نهادها و ارزشها و هنجارهاي متبلور در آنها همیشه امـري امکـانی   بنابراین، تحقق تاریخی سنت
هـا و  هـا و در نتیجـه، ارزش  ري را بپیمایـد و نهادهـا و سـنت   توانست مسـیر دیگ ـ است؛ یعنی تاریخ می

هـا و هنجارهـاي متبلـور در آنهـا     ها و نهادها و ارزشهنجارهاي دیگري حاکم شود. بنابراین، خود سنت
توانند یک مبناي مطلق براي امر اخلاقی فراهم آورنـد. در نتیجـه، بـراي    اموري نسبی خواهند بود و نمی

در اقتصاد نیازمند یک اخلاق غیر شخصی و اجتماعی هستیم که معیاري براي » نظم«رسیدن به حل مسئلۀ 
این » مسئلۀ نسبیت تاریخی«اي جدید، یعنی مقایسۀبین شخصی به ما بدهد و یافتن این معیار ما را با مسئله

را حفظ  سازد. اگر همچنان این نظم اقتصادي براي ما مهم باشد و بخواهیم آناخلاق اجتماعی مواجه می
کنیم، یا باید این نسبیت تاریخی را بپذیریم، و یا اگر بخواهیم اخلاق و عقلانیت اقتصادي مبتنی بر آن را از 
نسبیت رها سازیم باید به دنبال یک مبناي مطلق و غیر تاریخی براي اخـلاق اجتمـاعی باشـیم کـه ارادة     

ین صورت است که نظم در معناي واقعی کلمه ها و گذشت زمان در آن تغییري ایجاد نکند. تنها در اانسان
  قابل تحقق خواهد بود.

هـاي  منظور مقایسۀ بین شخصـی مطلوبیـت  به عبارت دیگر، با حل مسئلۀ نظم (با یافتن یک معیار به
شـویم. بـراي اقتصـاد    مواجـه مـی  » نسـبیت تـاریخی  «ذهنی) از طریق اخلاق اجتماعی، با مسئلۀ جدیـد  

رو، با مسئلۀ نسبیت تـاریخی هـم   ز طریق اخلاق اجتماعی مطرح نشده و ازایننئوکلاسیک، یافتن معیار ا
مواجه نگرده است. از سوي دیگر، حتی اگر اقتصاد نئوکلاسیکی بخواهد مسئلۀ معیار را از طریق اخـلاق  

تري مواجـه  اجتماعی حل کند و نسبت خود با مسئلۀ نظم را در حوزة نظري سامان دهد با مشکل بزرگ
ه همان نسبیت تاریخی اخلاق اجتماعی است. این مشکل براي اقتصاد نئوکلاسیک قابـل حـل   شود کمی

گرایانۀ حاکم بر اقتصاد جدید، از این نسبیت تاریخی گریـزي نیسـت.   نیست؛ زیرا اصولاً در اندیشۀ انسان
 - اعی بـا تعریـف اخـلاق اجتم ـ    - بنابراین، حتی اگر اقتصاد جدید تا این مرحله هم به حل مسئلۀ نظـم  

مانـد؛ چـون پـذیرش    نزدیک شود در این نقطه (نسبیت تاریخی)، متوقف گردد و راه حلش نـاقص مـی  
کند، بلکه آن را از سطح اقتصاد به سطح بالاتري در حوزة نسبیت، تضاد منافع در حوزه اقتصاد را حل نمی

به زور، معیارها را (بر مبناي هاي قدرتمند است که کند و در نهایت، ارادة انساناجتماع و تاریخ منتقل می
کند. در نهایت، نتیجه، یک نظم کامـل،  ها و هنجارهاي تاریخی موجود) به شکل تاریخی تعیین میارزش

رو، اقتصـاد جدیـد در نهایـت    واقعی و بادوام نخواهد بود؛ زیزا بر مبناي قدرت است و نه حقیقت. ازاین
  سخ قطعی بدهد.تواند به مسئلۀ نظم پاپیشرفت نظري خود، نمی

مشکل مزبور را نگر به جهان هستی، تواند به عنوان یک نگاه کلکه اقتصاد اسلامی میرسد به نظر می
؛ زیرا با نسبیت تاریخی مواجه نیست. از دیدگاه یک انسان مسلمان، ادیان الهی، مثل دین اسـلام  حل کند
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 سـنت « :فرمایدمی 23 آیۀ فتح سورة در خداونداند. یک مبناي مطلق و غیرتاریخی براي اخلاق ارائه کرده
  .»یافت نخواهد راه آن در تغییري هرگز و بوده همین همیشه الهی

اـ  الهی قانون«است،  کرده اشاره نیز حسین نصر گونه کههمان  قواعـد  و قـوانین  مجموعـه  االله، بـه  سـنت  ی
اـت  نظـم  و اسـت  نهایتبی که شودمی گفته کائنات در موجود طبیعی ماوراي و طبیعی  اداره را طبیعـت  و کائن

 و هسـتی  در موجـود  طبیعـی  قـوانین  و قواعـد  به تنها نه الهی قانون .است الهی قانون کتاب در نهفته و کندمی
 و قواعـد  آن خـدمت  در طبیعـی  قـوانین  ایـن  همۀ که تري،مهم قوانین و قواعد بر طبیعت، بلکه در کشف قابل

 و آفـرینش  و خلقـت  از هدف همچون مهمی قوانین و شود؛ قواعدمی اطلاق است، نیز گرفته قرار مهم اهداف
  ).56 ، ص1374نصر، ( »اندشده نهفته محفوظ لوح در خلقت کلی قواعد و قوانین عنوان به آن که سرنوشت

ها برقرار است که تحت تأثیر هیچ اراده هایی در طول تاریخ و همۀ زمانبنابراین، در دین اسلام، سنت
هـایی هسـتند کـه از کتـاب     ها تبلور ارزششوند. این سنتو امر حادثی دچار تغییر و تحول ماهوي نمی

ها و رو، این ارزش. ازاینتوانند مبناي اخلاق فردي و اجتماعی باشند(قرآن) و سنت قابل استخراجند و می
توانند مبنـاي اخـلاق و عقلانیـت در    هنجارها اگرچه به شکل تاریخی به ما رسیده، ولی مطلق بوده و می

تواند ادعا کند که این ظرفیت را دارد که مبتنی بر یـک  اقتصاد اسلامی باشند. بنابراین، اقتصاد اسلامی می
تر و پایدارتر از هـر نظـم ممکـن دیگـري در     دهد که با ثباتنگر، عقلانیت و نظمی را نوید اخلاق مطلق

حوزة اقتصاد باشد. البته اینکه چنین مبناي محکمی(کتاب و سنت) براي اخلاق و عقلانیت مبتنی بـر آن  
وجود دارد مبتنی بر ایمان یک مسلمان است و باید کارکرد آن در حوزة اقتصاد در حوزة نظریه به اثبـات  

ل نیز محقق شود. نکتۀ کلیدي این است که در دوران جدید، با ظهور اخلاق مبتنی بر برسد و در مقام عم
گرایـی اسـت، اخـلاق دینـی، کـه مبتنـی بـر        گرایی، که مبتنی بر نتیجهگرایی و لذتفردگرایی، مطلوبیت

گرایی است، در حوزة اقتصاد به چالش کشیده شده است. در واقع، اقتصاد جدیـد مبتنـی بـر یـک     وظیفه
داند. ولی از سوي دیگر، طلبی را مجاز میگیري منافع شخصی در قالب لذتگراست که پیلاق نتیجهاخ

تواند دربارة مسئلۀ نظم اقتصادي و گرا در حوزة اقتصاد، نمییک اخلاق صرفاً فردي، شخصی و مطلوبیت
نیست که مـا بـین علـم     به تبع آن، نظم اجتماعی حرف زیادي براي گفتن داشته باشد. البته این بدان معنا

گرا (و در نتیجه دین) باید یکی را انتخاب کنیم، بلکه فقدان راه حل مناسب نظري اقتصاد و اخلاق وظیفه
براي مسئلۀ نظم در اقتصاد نئوکلاسیکی، یک فرصت استثنایی براي اندیشۀ دینی است تا راه حلـی دینـی   

م، به شکل تاریخی توانایی خود را براي ایجاد نظـم،  که سنت دینی در اسلابراي این مسئله ارائه دهد؛ چرا
گرا از طریق ایجاد یک هویت دینی به اثبات رسانیده است. یک راه حل ممکن این است که اخلاق نتیجه

گراي دینی، که ها و غایات اخلاق وظیفهفرضرا باید به نحوي با توجه به پیش - گرادر اینجا، مطلوبیت - 
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تفسیر کنیم تا حدود آن مشخص شود؛ یعنی در جمع  ود دارد، بازخوانی و مجدداًدر سنت دینی اسلام وج
گرا، به عقلانیت جدیدي برسیم کـه هـم مـا را بـه اهـداف اقتصـادي، مثـل        گرا و وظیفهبین اخلاق نتیجه

  پیشرفت، کارایی و نظم برساند و هم با دین اسلام در تعارض نباشد.
به ویـژه   –مقاله، دیدیم که حتی در خود اقتصاد، جریان غالب  اینمطرح شده در  با توجه به مباحث

گرا ، با تکیه بر اخلاق نتیجه»دست نامرئی بازار«رغم ادعاهاي اولیه مبتنی بر نیز علی - اقتصاد نئوکلاسیکی 
توان به عقلانیتی رسید که منجر به تعادل و نظم اقتصادي متعینی شود، بلکـه  گراي صرف نمیو مطلوبیت

ک معیار خارج از علم اقتصاد براي قضاوت ارزشی نیاز است. در سنت غربی، خلأ این معیار در حوزة به ی
شود. در نظري، در عمل، به واسطۀ ساختار نهادي و حقوقی حاکم بر عملکرد اقتصادهاي غربی جبران می

ایی نـدارد، ولـی   گـرا ج ـ شود که اخلاق وظیفـه چه ادعا میساختار نهادي حاکم بر اقتصادهاي غربی، اگر
هاي لیبرالیستی وجـود دارد کـه موجـب    همواره یک تعهد ایدئولوژیک در حوزة سیاسی نسبت به ارزش

  شود.محور میها و هنجارهاي متبلور در نهادهاي اقتصاد بازاربازتولید ارزش
اینکـه اخـلاق   توانیم بگوییم: اگر بپذیریم که امر اقتصادي یک امر اجتماعی است، در بندي میدر یک جمع

اـ تعهـد ایـدئولوژیک)     گرا) در حوزة اقتصاد باید با یک اخلاق اجتماعی (مثل اخلاق وظیفهفردي (نتیجه گـرا ی
برسیم، شکی وجود ندارد، بلکه مسئله بر سـر چگـونگی    اقتصادي در حوزة اجتماع تکمیل شود تا به یک نظم

تـر از  اي که نتیجـه عقلانیتـی کلـی   است، به گونه تعریف یک اخلاق اجتماعی و بیان ارتباط آن با اخلاق فردي
اـبراین، اصـل مسـئلۀ       عقلانیت نئوکلاسیکی باشد و بتوان ارتباط آن با نظم اقتصادي را نیز مد نظـر قـرار داد. بن

اـدي  نظم به به منظور رسیدن جمعی اخلاق با فردي اخلاق تکمیل(نظم  اـد      ) اقتص بـه یـک انـدازه بـراي اقتص
  جریان غالب برقرار است. تفاوت در امکانات پیش روي این دو براي حل مسئله است.اسلامی و اقتصاد 
اـ و  گـرا (بـه منظـور تعهـد بـه ارزش     شناختی این مقاله آن است که با تلفیق رویکرد وظیفهپیشنهاد روش ه

اـعی قابـل      اـیی بـراي اخـلاق اجتم  ـ  تعریـف  هنجارهاي اسلامی یا هر ارزش مطلقی که به عنوان مبن ا باشـد) ب
اـیی بـراي اخـلاق نتیجـه     رویکرد مطلوبیت گـراي  گرا (با توجه به انگیزشی که در حوزة شخصی به عنـوان مبن

اـئات سیاسـت  توان اقتضائات مطلوبیتشخصی و فردي)، می گـذاري تـوزیعی   گرایی در علم اقتصاد را با اقتض
اـ  فـردي  اخـلاق  تکمیـل (» نظـم «تر این است که حل مسئلۀ براي حفظ نظم اقتصادي آشتی داد. اما نکتۀ مهم  ب

اـ یـک       ) اقتصادي نظم به رسیدن به منظور جمعی اخلاق اـ را ب اـد اسـلامی م در علم اقتصاد و در نتیجـه، اقتص
اـره شـد،   سازد. همانتري در خصوص نسبیت تاریخی این اخلاق اجتماعی مواجه میمسئلۀ بنیادي گونه که اش

اـریخی را مـی  اقتصاد جدید به سبب نگاه انسانگرایانۀ صرف ب پـذیرد و در نتیجـه،   ه جهان هستی، این نسبیت ت
دهد. ولی این یک فرصت براي اقتصاد اسلامی اسـت کـه ایـن مسـئله را     عملاً به مسئلۀ نظم پاسخ قطعی نمی
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اـ در شـکل   تري حل کند؛ زیرا در دسترسی به ارزشدر شکل بنیادي اـ و هنجاره اـ     ه اـعی ب دهـی اخـلاق اجتم
بینـی و سـنت اسـلامی    نیست. ولی حل این مسئله ما را با پرسش جدیدي دربارة جهاننسبیت تاریخی مواجه 

اـئات         مواجه می کند: آیا در سنت فلسفی، فقهی و کلامـی اسـلامی ایـن ظرفیـت وجـود دارد کـه بتـوان  اقتض
اـ پاسـخی بـه ایـن مسـئله نظـم و       اخلاقی اقتصاد جدید را با ارزش هاي الهی منظور اسلام هماهنگ ساخت ت

اـلی، صـوري و روش  ن اـنه بـه مسـئلۀ نظـم، تلفیـق رویکـرد نتیجـه       سبیت تاریخی باشد؟ پاسخ اجم گـرا  شناس
اـریخی فرصـت      گرا بود. پاسخ تفصیلی، محتوایی و هستیگرا) و وظیفه(مطلوبیت شناسانه بـه مسـئلۀ نسـبیت ت

  :شود انجام باید کار دو حل این مسئله، توان گفت: برايدیگري را می طلبد، ولی به اجمال می
 و فرهنـگ  تـاریخ  در سـنت  این مطالعۀ و مسلمان اندیشمندان فکري سنت به بازگشت نخست

 شـده  تمـدن  و فرهنـگ  ایـن  تداوم و تکوین موجب که هنجارهایی و هاارزش به تا اسلامی تمدن
  .کنیم پیدا آگاهی است

 در کـه  هـایی بحـران  و مشکلات به تا جدید، دوران در ویژهبه اندیشۀ غربی، سنت و تاریخ فهم دوم
  .کنیم پیدا آنها آگاهی حل روش و است کرده مبتلا را ویژه در حوزة نظم اقتصادي، جوامعبه جدید، دوران

  يگيرنتيجه
نیـز  » اخـلاق «شد. ، بخشی از علم اخلاق محسوب می»تدبیر منزل«با عنوان  ارسطوعلم اقتصاد در زمان 

گرفت و اصولاً ایـن دو بعـد از   ، بلکه اخلاق اجتماعی را نیز دربر میمفهومی بود که نه تنها اخلاق فردي
شکل گرفت کـه  » اخلاق فردي«اخلاق جداي از یکدیگر نبود. ولی در دوران جدید، مفهومی متفاوت از 

شود. با ظهور دانش اقتصاد بـه عنـوان   بر خلاف تفکر ارسطویی، در آن امیال در تقابل با خرد تعریف می
طلبی توجیه اخلاقی پیدا کرد و مبنایی براي عقلانیت فـردي شـد. ولـی مسـئلۀ     ل، منفعتیک علم مستق

نظم اجتماعی «جدیدي نیز به وجود آمد که با این عقلانیت و اخلاق فردگرایانه قابل حل نبود و آن مسئلۀ 
هـا و  رزشبود؛ نظمی که پیش از آن، به واسطۀ اخلاق اجتماعی ناشـی از ا » مبتنی بر نظم جدید اقتصادي
  شد.هنجارهاي جمعی تأمین می

تقلیـل داد و ضـمانت آن را بـه عهـدة دسـت نـامرئی       » نظم خود بنیاد بازار«مسئلۀ نظم را به  اسمیت
گذاشت. ولی دست نامرئی یک استعارة میان تهی بود. تحقق نظم اقتصادي بازار در عمل، مستلزم وجـود  

ي ریک مجموعه ترتیبات نهادي تاریخی است. به همین علت، بررسی مسئلۀ نظم مسـتلزم امکـان برقـرا   
ارتباط بین نهادها و علم اقتصاد است. از سوي دیگر، نهاد ذاتاً امري اجتماعی است و بر مبناي اخـلاق و  

  عقلانیت فردي مورد نظر اقتصاد نئوکلاسیکی قابل تبیین نیست.



   ۱۲۷ اقتصادعقلانيت و مسئلة نظم در علم  اخلاق،

 کـه  هستیم اجتماعی و شخصی غیر اخلاق یک نئوکلاسیک، نیازمند اقتصاد در حل مسئلۀ نظم براي
 یعنـی  جدیـد،  ايمسئله با را ما معیار این یافتن. بدهد ائهرها امطلوبیت شخصی بین ۀمقایس براي معیاري

 رو، براي حل مسئلۀ نظم در علم اقتصاد، بایدازاین. سازدمی مواجه اجتماعی اخلاق این »تاریخی نسبیت«
 یـک  بایـد بـه دنبـال   سازیم. بنابراین،  رها نسبیت از را آن بر مبتنی اقتصادي در نتیجه، عقلانیت و اخلاق
 تغییـري  آن در زمـان  گذشت و هاارادة انسان که باشیم اجتماعی اخلاق براي تاریخی غیر و مطلق مبناي
عبـارت   بـه . بود خواهد تحقق قابل کلمه، واقعی معناي در نظم که است این صورت در تنها .نکند ایجاد

 اخـلاق  از طریـق ) هـا شخصی مطلوبیت بین به منظور مقایسۀ( معیار یافتن دیگر، براي حل مسئلۀ نظم با
 از معیار مسئلۀ حل نئوکلاسیک، اقتصاد براي .شویممی مواجه »تاریخی نسبیت« جدید مسئلۀ با اجتماعی،

 حتـی . اسـت  نشده مواجه هم تاریخی نسبیت مسئلۀ رو، باازاین و نگردیده مطرح اجتماعی اخلاق طریق
 سامان نظري حوزة در را نظم مسئلۀ با خود نسبت و حل را معیار مسئلۀ بخواهد نئوکلاسیکی اقتصاد اگر

در یـک نگـاه    اجتمـاعی  اخـلاق  تـاریخی  نسـبیت « همـان  کـه  شودمی مواجه تريبزرگ مشکل با دهد
 اندیشـۀ  در نیسـت؛ زیـرا اصـولاً    حـل  قابـل  نئوکلاسـیک  اقتصـاد  بـراي  مشکل این .است» گرایانهانسان
  .ندارد گریزي تاریخی نسبیت این از جدید اقتصاد بر حاکم گرایانۀانسان

نقطـه   ایـن  شود، در نزدیک) اجتماعی اخلاق تعریف با(» نظم« مسئلۀ حل به جدید اقتصاد اگر حتی
 حـل  را منـافع  تضـاد  نسبیت، پذیرش کهماند؛ چرامی ناقص حلش راه و گردد متوقف (نسبیت تاریخی)

 نهایت، در و کندمی منتقل تاریخ و اجتماع حوزة در بالاتري سطح به اقتصاد سطح از آن را بلکه کند،نمی
، کامـل  نظم یک این. کندمی متعین تاریخی شکل به را معیارها زور، به که است قدرتمند هايانسان ارادة

 نهایـت  در جدیـد  رو، اقتصـاد ازاین .حقیقت نه و است زیرا مبتنی بر قدرت بود؛ نخواهد بادوام و واقعی
  .بدهد قطعی پاسخ نظم مسئلۀ به تواندنمی خود، نظري پیشرفت
 در کـه چرا کند؛ حل تريبنیادي شکل در را مسئله این که است اسلامی اقتصاد براي فرصت یک این

 حل ولی .مواجه نیست تاریخی نسبیت با اجتماعی، اخلاق دهیشکل در هنجارها و هاارزش به دسترسی
فلسفی،  سنت در آیا: کند می مواجه اسلامی سنت و بینیزمینۀ جهان در جدیدي پرسش با را ما مسئله این

هاي ارزش با را جدید اقتصاد اخلاقی اقتضائات بتوان که دارد وجود ظرفیت این اسلامی، کلامی و فقهی
  باشد؟ جدید مسئلۀ این به پاسخی تا ساخت هماهنگ اسلام نظر مورد الهی
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